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  روش تصحيح متن در ديوان منوچهري دامغاني، به تصحيح 
  پيشنهادهايي در باب بعضي ابيات ديوانمحمد دبيرسياقي و 

  *راضيه آباديان

  چكيده
منوچهري دامغاني در ايران و خارج از ايران انجام گرفته تا كنون چندين تصحيح از ديوان 

تـرين و    شـده  است. از ميان اين تصـحيحات، تصـحيح دكتـر محمـد دبيرسـياقي شـناخته      
تصحيح نيز دچار اشـكالات فراوانـي   معتبرترين تصحيح از ديوان منوچهري است. اما اين 

آيد، نقدي است بر روشي كه مصـحح   نوشتة پيش رو، چنانكه از عنوان آن نيز برمياست. 
مقوله پرداخته  4در تصحيح ديوان منوچهري دامغاني در پيش گرفته است. در اين نقد، به 

. 3. روش تصـحيح مـتن؛   2كـارگيريِ نسـخ؛    . نحوة گـزينش، معرفـي و بـه   1شده است؛ 
هـاي   . چگونگي گزينش بيت4هاي بعدي انجام گرفته است؛ و  هايي كه در چاپ ويرايش

هايي از ديوان نيز تصحيح  مقوله، بيت 4زمان با بررسي اين  اصلي و الحاقيِ منوچهري. هم
هــاي ايــن چــاپ، از  مجــدد شــده اســت. در ايــن تصــحيحات، معمــولاً جــز دســتنويس

تـر از   كـه بعضـي، بـه لحـاظ قـدمت، كهـن       هـاي ديگـري نيـز اسـتفاده شـده      دستنويس
 شده در چاپ دكتر دبيرسياقي هستند و بعضي ديگر نيز معتبرتر. هاي استفاده دستنويس

  : منوچهري، نظم سدة پنجم، تصحيح متن، روش تصحيحها كليدواژه
  

 . مقدمه1
ش) معتبرترين چاپ از ميان 1326ديوان منوچهري به تصحيح دكتر دبيرسياقي (چاپ اول: 

هـاي   هاي مختلف از ديوان اين شاعر است (براي ديدن توضيحات دربارة ديگر چاپ چاپ
هـايي كـه ايـن چـاپ بـر ديگـر        از مزيـت »). پيشينة تحقيـق «ديوان منوچهري، نك: بخش 

ارد، استفادة مصحح از تعداد زيادي دستنويس است؛ هاي موجود از ديوان منوچهري د چاپ
                                                                                                 

    razie.abadian@gmail.com فرهنگي، مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،فارسي ادبيات و زبان يادكتر *
  01/06/1397تاريخ پذيرش:  ،18/03/1397تاريخ دريافت: 



  1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة ادب پارسي كهن   140

ديوان چاپي نيز اشاره شده است. در زمان  3دستنويس، و در كنار آن، به اختلافات  21يعني 
تصحيح اين اثر، استفاده از اين تعداد دستنويس در تصحيح يك متن چندان معمول نبوده و 

برانگيـز اسـت؛    ار ايشان بسيار تحسينافزايد و از اين نظر ك همين بر ارزش كار مصحح  مي
چه، منوچهري شاعري است كه دستنويس ارزشمندي از ديوان او برجـاي نمانـده و بـراي    

اعتبار اعتماد كرد. اما ايـن   توان تنها به چند دستنويس متأخرِ كم تصحيح ابيات ديوان او نمي
هست كه بعضـي از ايـن   هايي كه دارد، دچار ايرادات و اشكالاتي نيز  چاپ، در كنارِ مزيت

اشكالات از روشي كه مصحح در تصحيح متن برگزيده، سرچشـمه گرفتـه اسـت. در ايـن     
ام كه هم نقدي بر روش تصحيح اين ديوان داشته باشم و هم بـه مـوازات آن،    مقاله كوشيده

هايي كه مصححِ اين  به تصحيح بعضي ابيات ديوان بپردازم. در تصحيح ابيات، جز دستنويس
هاي ديگـري نيـز بـه كـار آمـده اسـت. بيشـتر ايـن          ها استفاده كرده، دستنويس آن چاپ از

هـا، مـورد اعتمـادتر و     ها، چه از لحاظ قدمت و چه از نظر اعتبار و درستي ضبط دستنويس
  هاي ديوان چاپي است. تر از دستنويس اصيل

  
  شده در اين مقاله في نسخ استفادهمعر 1.1

كتابخانة ملي پاريس، تـاريخ كتابـت: احتمـالاً اواخـر      725؛ دستنويس شمارة »پا«دستنويس 
  سدة نهم هجري (اين دستنويس را دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است)

در كتابخانـة مركـزي دانشـگاه تهـران، تـاريخ       4669؛ دستنويس شمارة »مر«دستنويس 
  ق (اين دستنويس را دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است)1010كتابت: 

ق (ايـن  1011كتابخانة ملـك، تـاريخ كتابـت:     5004؛ دستنويس شمارة »مل«دستنويس 
دستنويس اقدم نسخ در چاپ دبيرسياقي است و در آنجا نيـز بـا همـين نشـانة اختصـاري      

  است)  آمده
) كتابخانة مركـزي (ملـي قـديم)    57(شمارة جديد:  3/2586؛ مجموعة »تب«دستنويس 

  دستنويس را دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است) ق (اين1258تبريز، تاريخ كتابت: 
ق 1204در كتابخانة گلپايگاني قم، تاريخ كتابت:  820- 5/110؛ شمارة »1گل«دستنويس 

  (اين دستنويس را دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است)
ق (اين دستنويس 1258در كتابخانة ملك، تاريخ كتابت:  5275؛ شمارة »2مل«دستنويس 

  دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است)را 
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در كتابخانـة گلپايگـاني قـم، تـاريخ      7424- 38/44؛ دستنويس شمارة »2گل«دستنويس 
  ق (اين دستنويس را دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است)1260كتابت: 

كتابخانة علامه دهخدا، تاريخ كتابـت: احتمـالاً    91/22؛ دستنويس شمارة »د«دستنويس 
  ق (اين دستنويس را دكتر دبيرسياقي در اختيار نداشته است)1260

  ق804تا  759هاي  آمده بين سال مجموعة لطايف و سفينة ظرايف، فراهم
مجلس، تاريخ كتابت: احتمالاً اواخر سدة هفتم يا اوايل  900الشعرا يا جنگ  تش؛ تذكرة

  سدة هشتم
  جم؛ جنگ كتابخانة مركزي، تاريخ كتابت: سدة هفتم

  فيروز موجود در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 272الاشعار، دستنويس  خلاصةخ؛ 
  موجود در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 44جنگ شمارة 

ها به نقل از چاپ دكتر دبيرسياقي در ايـن مقالـه آمـده، كـه      نيز نام بعضي از دستنويس
  اند از: عبارت

  ، نظ، نو2، ن1، مو، ن2م، 1، ع، عد، ك، م1، ر، س4، مج3، مج2، مج1الف، مج
  ها در مقدمة ديوان چاپي آمده است. كه توضيحات دربارة اين دستنويس

  
  . پيشينة تحقيق2

جـد بـه گـردآوري و تصـحيح ديـوان منـوچهري پرداختـه،         ظاهراً نخستين كسـي كـه بـه   
هاي سال همچنـان   ق به اين كار دست زده و تا سال1260خان هدايت بوده كه در  قلي رضا

ق كتابت 1260هايي كه پس از  تصحيح ديوان منوچهري بوده است. بيشتر دستنويس در كار
هاي  اند. همچنين طبع شده توسط هدايت نوشته شده اند، از روي همين ديوانِ گردآوري شده

  اند. سنگي و چاپي نيز همگي تحت تأثير هدايت و حتي همراه با مقدمة او بر ديوان بوده
اين  - هاي سنگي جز چاپ –ي موجود از ديوان منوچهري ها از ميان مشهورترين چاپ

  توان نام برد: موارد را مي
م كازيميرســكي  در پــاريس؛ چــاپ محمدحســين نهاونــدي در 1886ق/ 1303چــاپ 

ش) در تهـران، چـاپ   1326ش در تهران، چاپ دكتر محمد دبيرسياقي (چـاپ اول:  1318
ان حبيـب يغمـايي (پايـان كـار:     ش در تهران، تصحيح شـادرو 1387دكتر برات زنجاني، در 
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ش) و چـاپ بـه تصـحيح سـعيد شـيري (در      1392ش، چاپ به كوشـش آل داوود:  1325
  ش)، هر دو در تهران.1395

ها و چندي و چونيِ اين تصحيحات، تا كنون چندين مقاله به  دربارة چگونگي اين چاپ
يـوان اشـعار   نقـد و بررسـيِ تصـحيح و شـرح د    «ها مقالـة   ترين آن چاپ رسيده است؛ تازه

) كه در نقـد چـاپ   168- 143: 1395از ياسر دالوند است (نك: دالوند، » يمنوچهري دامغان
ش نقـدي بـر ديـوان    1394دكتر برات زنجاني نوشـته شـده اسـت. نيـز نگارنـده در سـال       

سخني چند دربارة ديوان منوچهري دامغاني «منوچهري به تصحيح حبيب يغمايي، با عنوان 
: صـص  1394نوشته كه به چاپ رسـيده اسـت (نـك: آباديـان،     » ييبه تصحيح حبيب يغما

) و همچنين در نقد ديوان به تصحيح سعيد شيري مطلبي نگاشته كه در شـمارة  107 - 103
  ) به چاپ خواهد رسيد.1397جديد از گزارش ميراث (تابستان 

  
  تصحيح چند بيت از ديوان منوچهري . اينك بررسي روش مصحح و نيز3

  كارگيري نسخ نش، معرفي و بهنحوة گزي 1.3
تر نيز گفته شد، مصحح در تصحيح اين اثر از چنـد ده دسـتنويس بهـره     طور كه پيش همان

  برده است. اما چند اشكال در همين زمينه بر كار ايشان وارد است؛

  ها نويس طلاعات كافي دربارة دستبه دست ندادنِ ا 1.1.3
هاي مورد استفاده در اين اثـر ديـده    از دستنويس در مقدمة كتاب اطلاع دقيقي دربارة بعضي

در  24چه دستنويسي است و آيا شـمارة  » عد«شود؛ براي مثال معلوم نيست دستنويس  نمي
در مقدمه (نك: ص چهارده) راجع به ايـن  » هاي ديوان منوچهري مشخصات نسخه«بخش 

وجـود اسـت. نيـز    دستنويس است يا نه و اصلاً اين دستنويس اكنـون در كـدام كتابخانـه م   
هم در اين بخش از قلم افتاده است. اطلاعات در مورد ديگـر  » د«توضيح دربارة دستنويس 

هاي مكرري كـه از ايـن اثـر     ها نيز بسيار ناقص است و متأسفانه در تجديد چاپ دستنويس
  شده، باز هم اين اشكال برطرف نشده است.
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  ها سنوي ينش دستاري ثابت براي گزنداشتنِ معي 2.1.3
هايي  پيش از آنكه به اين بخش بپردازم، لازم است به اين نكته اشاره كنم كه بيشتر دستنويس

هايي هستند كـه از روي ديـوانِ مصـحح     اند، دستنويس كه از ديوان منوچهري برجاي مانده
دهي  اند و بهتر است براي سامان ق نوشته شده1260خان هدايت و پس از  شادروان رضاقلي

هـا،   بندي نسخ و در پـيش گـرفتن روشـي معقـول در انتخـاب آن      و نيز براي دستهبه ذهن 
ق) بخـش كـرد. بـا    1260هاي موجود را به دو دستة پيش و پس از اين تـاريخ (  دستنويس
دستنويس ديوان منوچهري انجام داده، بـه ايـن نتيجـه     75اي كه نگارنده بر بيش از  بررسي

شده  هاي كتابت كلي با دستنويس ن تاريخ، اغلب بههاي پيش از اي رسيده است كه دستنويس
ها بهره برد كـه   تنها در تصحيح ديوان منوچهري بايد از آن پس از اين تاريخ فرق دارند و نه

شده پس از اين تاريخ نيز خود بـه چنـد    ها را در اولويت قرار داد. نسخِ كتابت بايد ضبط آن
تـوان   هـا مـي   شمار و ترتيبِ اشعار و نوع ضبطشوند كه با توجه به ميزان و  دسته تقسيم مي

ها، بايد بـا وسـواس بسـيار، از هـر دسـته، يـك يـا         بندي را انجام داد. از ميان اين اين دسته
  تر دارند را برگزيد. هايي اصيل حداكثر دو دستنويس كه ضبط

تـر و   هايي اصيل ها روشن نيست؛ زيرا دستنويس اما ملاك مصحح در گزينش دستنويس
تر از آنچه مصحح برگزيده نيز وجود داشته است؛ مـثلاً چنـدين دسـتنويس بـا تـاريخ       كهن

ها را در تصحيح به  بايست حتماً آن ق، موجود بوده كه مصحح مي1260كتابت پيش از سال 
در كتابخانة مركـزي دانشـگاه    4669توان دستنويس  برد؛ از اين ميان، براي نمونه مي كار مي

ق) در 1258(تـاريخ كتابـت:    3/2586ق) و دسـتنويس شـمارة   1010تهران (تاريخ كتابت: 
ق كتابـت  1260هايي كـه در سـال    كتابخانة ملي تبريز را نام برد. همچنين، شمار دستنويس

شوند  هاي مختلف تهران و ايران به فراواني يافت مي اند، بسيار زياد است و در كتابخانه شده
  ها توجهي نشده است. ، ولي در چاپ ايشان بداناند توجه و بعضي از نظر اعتبار نيز قابل

دارِ چاپ دكتر دبيرسـياقي را در   هاي تاريخ تر شدن مطلب، تاريخ دستنويس براي روشن
: 4ق؛ مـج 1315: 3ق؛ مـج 1298: 2: نيمـة دوم سـدة سـيزدهم؛ مـج    1كنم: مـج  اينجا ذكر مي

ق؛ مـو:  1280ق؛ الف: 1290ق؛ ك: 1290: حدود 1ق؛ س1276: 2ق؛ م1288: 1ق؛ م1282
  ق.1051ق؛ عد؟: 1010ق؛ مل: 1264ق؛ نظ: 1277ق؛ ع: 1265ق؛ ر: 1278

هاي مل، عد (؟)، ر و نظ، بقيه از نظـر تـاريخ    شود، جز دستنويس طور كه ديده مي همان
بايسـت بـر اسـاس اعتبـار آن      كتابت اهميتي ندارنـد و اگـر انتخـابي صـورت گرفتـه، مـي      

ن ملاكي نيز در اين چاپ هميشه مد نظر نبوده است؛ ها بوده باشد، اما ظاهراً چني دستنويس
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از لحاظ صحت، امتيازي بر «ها، جملاتي همچون  چراكه در مورد بعضي از همين دستنويس
، ص سـيزده؛ دربـارة دسـتنويس مـو) و     1390(نـك: منـوچهري،   » هـا نـدارد   ديگر نسـخه 

دربارة دستنويس نظ)  (نك: همان، ص چهارده؛» ها ندارد رفته مزيتي بر ديگر نسخه هم روي«
آيد اين است كه پس سبب برگزيدن اين نسخ  آمده است. پرسشي كه براي خواننده پيش مي

ويژه در مـواردي كـه دسـتنويس از نظـر      ها در اين چاپ چه بوده است؟ به و استفاده از آن
  تاريخ كتابت هم ارزشمند نيست.

تنهـايي برايمـان    اعتبار دسـتنويس بـه  حال اگر سال كتابت را نيز در نظر نداشته باشيم و 
اي نشده  ها استفاده اند كه در اين چاپ از آن هايي وجود داشته كافي باشد، باز هم دستنويس

رفته در اين چاپ هستند. از همان نسـخ   كار هاي به ها بسي معتبرتر از دستنويس است و اين
از همـين كتابخانـه بـراي    اعتبـار را   زنم كه مصحح پنج نسخة كـم  كتابخانة مجلس مثال مي

و تـاريخ كتابـت    2/2674تصحيح برگزيده است. در اين كتابخانـه دستنويسـي بـا شـمارة     
ق موجود است كه كاتب، آن را براي محمدتقي سپهر نوشته و حواشي چنـد تـن، از   1260

الشعراي بهار را بر خود دارد و از نظر اصالت ضبط نيز بـر هـر پـنج دسـتنويسِ      جمله ملك
  مصحح برتري دارد.منتخبِ 

  هاي معتبرتر در روند تصحيح متن سنوي توجهي به دست كم 3.1.3
توان بر چگونگيِ كار مصـحح گرفـت آن اسـت كـه از ميـان همـين        اشكال ديگري كه مي

تـري دارنـد، كمتـر     هاي اصـيل  هايي كه ضبط هاي مورد استفادة مصحح، اتفاقاً آن دستنويس
هاي نسبتاً معتبر اين چـاپ   ثال دستنويس نظ از دستنويساند؛ براي م مورد توجه قرار گرفته

است، اما مصحح آن را دستنويس ارزشمندي به شمار نياورده است (نك: نظر ايشان دربارة 
تـرين دسـتنويس در ايـن     اين دستنويس در بخش پيشين) يا با آنكـه دسـتنويس مـل كهـن    

هـاي نسـبتاً معتبـر و     هـاي ع و عـد دسـتنويس    تصحيح است، و همچنين با آنكه دستنويس
هاي اين  ها توجه نشده است؛ ضبط ارزشمندي هستند، در اين تصحيح، آنچنان كه بايد، بدان

هـاي   تر، چندان در تصحيح متن تأثير نگذاشته و مصحح در بيشتر مـوارد، ضـبط   نسخِ قديم
هاي  ها برگزيده است. ضبط هاي متأخرتر را به جاي آن شدة دستنويس آسان و مفهوم و روان
اي در اين چاپ فراوان است كه بـه نظـر    شده به اندازه گشته و تصحيف غيراصيل و تحريف

كليّ كنار گذاشته و حتي بر خلاف آن عمل كرده  رسد مصحح قاعدة ضبط دشوارتر را به مي
هـاي   شدة دسـتنويس  هاي يكدست و روان است. چنين است كه در بسياري از موارد، ضبط
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رده و متن را بيش و كم چندين سده از روزگار منوچهري نـوتر كـرده   متأخرتر را به متن آو
تر ناديده گرفته  هاي كهن ها ضبط دستنويس است. براي نمونه در اينجا به چند بيت كه در آن

  شود: شده است، اشاره مي
 به سان آه سرد مـن صـباي او     سحاب او به سان ديدگان مـن 

  )93(ص 

آمـده  » باد سرد«، تب) 2، مل1تر (پا، مر، مل، گل كهن هاي در مصراع دوم، در دستنويس
در چاپ دكتر دبيرسياقي نيز همـين  ». آه سرد«، د) 2، گل1هاي متأخرتر (مج و در دستنويس

» بـاد «هاي جديدتر،  ضبط نسخِ متأخرتر وارد متن شده است. آشكار است كه در دستنويس
بـاد  «آشناتر باشد، اما صورت درست همـان  تر و  اند تا برايشان مأنوس تبديل كرده» آه«را به 
  هاي فراوان دارد. هاي كهن در معناي آه سرد نمونه است كه در متن» سرد

 وان هر سه شرابست و ربابست و كبابست   در مجلس احرار سه چيزست و فزون بـه 
  )9(ص 

صحبت دربارة مصراع دوم است. نخست آنكه در اينجا اصلاً اختلاف دسـتنويس مـل،   
  ترين دستنويس در اين چاپ، ذكر نشده است. در مل بيت بدين صورت آمده است: قديم

نقطه. به خطي جديدتر تبديل شده است به: سه چيـز] مسـت    در مجلس احرار حير [بي
  فرو نه/ آسوده كبابست و شرابست و ربابست

شنايي با را در لخت دوم، به سبب ناآ» آسوده«هاي متأخرتر،  ديگر آنكه كاتبان دستنويس
شـده را بـه    اند. در اينجا نيز مصحح ضبط جديد آسـان  تغيير داده» وان هر سه«معناي آن، به 

حركت و ساكن.  براي مايعات يعني بي» آسوده«چيست؟ صفت » آسوده«متن برده است. اما 
يعني شرابِ از جوش و كفـك  » آسوده شراب«شراب و... . و  دريا، آسوده آب، آسوده آسوده

نشين شده باشد.  اي كه درديِ آن ته و نيز باده») آسوده«: ذيل 1377ه (نك: دهخدا، فرونشست
عنوان صفتي بـراي شـراب/ مـي/ بـاده      را به» آسوده«ها  آورم كه در آن هايي مي در زير نمونه

  توان ديد: مي
 دهي پـالوده امشـب   آبم مي  به   اي آسـوده امشـب   نداده بـاده 

  )122: 1339(عطار (؟)، 
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  تا به بزم تو همه باده مقطر گيرند   بزم نوروز بساز و مي آسوده بخـواه 
  )77: 1358(مجير بيلقاني، 

ــگ     سـت  مي آسوده به خمُ اندر چون زنگ شده ــو زن ــة وصــل ت ــر آين ــه روا باشــد ب  ن
  )823: 1318(اميرمعزي، 

 لاد شد تنش پالوده چون از بادة آسوده   درستي در بزه شاه را تابنده كرد آن تن
  )469: 1333(قطران، 

كه در دستنويس مل نيز آمده، درست است. جز اين دسـتنويس،  » آسوده«بنابراين ضبط 
ق) نيـز كـه هـر دو همچـون     1258(كتابـت:   2ق) و مـل 1010هاي مر (كتابـت:   دستنويس

هايي نسبتاً  اند و براي ديوان منوچهري دستنويس ق كتابت شده1260دستنويس مل، پيش از 
  آيند، همين ضبط را دارند. شمار مي كهن به

هاي ديگر آمده بايـد   كه در مل و بعضي از دستنويس» آسوده كباب«اما در مورد تركيب 
صفت خوبي نيست و به معني كبابِ مانده است؛ بر خلاف » كباب«براي » آسوده«گفت كه 

اي ايـن بيـت   ؛ بنابراين ضبط مر، يعني ضبط زير را  بايد بر»شراب«كاربرد اين صفت براي 
  برگزيد؛

  »آسوده شرابست و كبابست و ربابست«
  تر: گرفتن ضبط نسخ كهن آوردم از ناديده نمونة ديگري مي

 1در كيسه يكي بيضـة كـافور نهانسـت]      [آبي چو يكي كيسگكي از خز زردست
 ده نافــه و ده نافگــك مشــك نهانســت   ونــدر دل آن بيضــة كــافور ريــاحي   

  )13(ص 

اي  اي از خـز زرد اسـت كـه در كيسـه، بيضـه      آبـي (بـِه) هماننـد كيسـه    گويد: ميوة  مي
از كافور پنهانست (كافور اشاره دارد به رنگ سفيد درونِ به). درون آن بيضة  2شكل مرغ تخم

كافور رياحي (نوع مرغوبي از كافور)، ده نافه و ده نافگك مشك نهانست (ظاهراً اشاره دارد 
ها). بيت با اين ضـبط، روان و مفهـوم اسـت، امـا      هاي سياه به و پوششِ دور هسته به هسته

  ؟ويندگ ها چه مي دستنويس
آمـده اسـت.   » دلـه «، »دل آن«پردازم؛ در دستنويس مل، به جـاي   ابتدا به مصراع يكم مي

توان ديـد (البتـه    ويس نسبتاً كهنِ ديگر نيز ميرا در دستنويس مر و چندين دستن» دله«ضبط 



 147   ... به تصحيحروش تصحيح متن در ديوان منوچهري دامغاني، 

به معني دل چيـزي و درون چيـزي   » دله«اختلاف ضبط مل در اين چاپ ذكر نشده است). 
  است و اتفاقاً در همين قصيدة منوچهري باز هم آمده و ضبط غريبي نيست؛ بيت اين است:

ــة ملــك  ــود او دل  است ملكت چو قران او چو معاني قران   خســرو تنــة ملــك ب
  )14(ص 

هاي  تر و آوردن ضبط دستنويس هاي كهن پس دليلي براي كنار گذاشتن ضبط دستنويس
هـا آمـده،    تـرين دسـتنويس   جديدتر در متن وجود ندارد؛ بنابراين، با توجه به آنچه در كهن

  ضبط درست مصراع بايد چنين باشد:
  ».وندر دلة بيضة كافور رياحي«

پردازم: در پانويس اين بيت، به اختلاف نسخ اينگونه اشاره شده  حال به مصراع دوم مي
ضبط دستنويس مل نيز كه در پـانويس  ». نو: شاخگك؛ عد: شافكك؛ ع، نظ: شافلك«است: 

شود و  هاي كهن كنار گذاشته مي است. اما چرا ضبط تمام دستنويس» شافلك«از قلم افتاده، 
شود؟ در چنين مواقعي، حتـي   دستنويسي متأخرتر به متن برده مي ضبطي آسان (نافگك) از

اگر معناي اين كلمه روشن نباشد، به آساني نبايد از آن گذشت. در اين مـوارد، بهتـر اسـت    
تر را به متن برد و با گذاشتن نشانة (؟) در جلوي بيـت،   ويژه نسخ كهن ضبط اكثر نسخ و به

اي كه در  را نشان داد. اما در اين بيت اتفاقاً كلمه - از نظر مصحح –روشن نبودن معناي بيت 
تر، به صورت اصلي و يا به تصـحيف آمـده، درسـت اسـت و معنـا هـم دارد و        نسخ كهن

تر در جايي ديگر دربارة اين واژه توضيحاتي داده است كه در اينجا به اختصار  نگارنده پيش
  ).365 - 359: صص 1392آباديان،  شود (براي تفصيل در اين باره، نك: به آن پرداخته مي

كه در چندين دستنويس ديوان منوچهري آمده، هـر سـه   » شافلك/ شافكك/ شاخكك«
هاي لغت جا افتاده است. تعريفي كه از  هستند كه با اين كاربرد، از فرهنگ» شافگك«گشتة 

ها آمده، با كمي تفـاوت در عبـارات و جمـلات، چنـين اسـت:      شافه (= شياف) در فرهنگ
اي عربي از ريشة ش و ف، ادوية چشم و مانند آن، شاف و هر داروي ياف جِ شافه، واژهش«

شكل كه در مقعد يا مهبل كنند؛ دارويي چند كه يكجا كرده، در چشم و جز  جامد مخروطي
آن كنند؛ هر داروي مفرد يا مركب و معجونه يا تراشيده كه به شكل هستة خرمايي بزرگتر يا 

امـا گذشـته از ايـن    »). شافه«و » شياف«، ذيل 1377ي نمونه نك: دهخدا، (برا» تر كنندخرد
هـا  ها و ديگر متوني كه سخني از مشك در آننامهكاربرد و اين معنا، در متون پزشكي، عطر

آشنايي كاتبان و يا خوريم كه به دليل نا آمده، گاه به معناي ديگري از واژة شياف/ شافه برمي
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عمولاً در نويسش و تصحيح اين كلمه، گشتگي و تصحيف و اشتباه مصححان با اين معنا، م
  رخ داده است.

در ميـان نافـة مشـك اسـت (نـك:      » شدهبستة محكم«هايي از خونِ  شافه يا شياف پاره
ــي،  ــي،  578: ص1370بيرون ــه، 247: ص1348؛ خواجــه نصــير طوس ــن مندوي ، 1354؛ اب

هاي مختلف مشك، هايِ گونهنافه) و در بسياري از 251، ص1345؛ كاشاني، 228- 227ص
اين شافه يا شياف وجود داشته است (نك: خواجه نصير طوسي، همانجا؛ عطرنامة علائـي،  

  ).544، ص1362الخير: ؛ شهمردان ابو260- 258، ص1347
تـوانيم پوشـش    مشك، اگر دوباره به بيت بنگريم، مي» شافة«حال با روشن شدن معناي 

هاي ريزِ سياه درونِ آن را شافة مشك بدانيم و شايد هـم بهتـر    و دانههاي به را نافه  دور دانه
براي نافه و شافه، هر دو (هـم نافـه و هـم شـافه بـا هـم) را       » ده«باشد به سبب آمدن عدد 

تـر   هـا مناسـب   هاي سياه درون ميوة به شمار آوريم؛ زيرا اين تعداد براي دانه تشبيهي از دانه
  ها. است تا براي پوشش دور هسته

  با اين توضيحات صورت پيشنهادي نگارنده براي بيت اين است:
ــاحي  ــافور ري ــة بيضــة ك ــدر دل  ده نافه و ده شافگك مشك نهانست   ون

  تر: هاي كهن اي ديگر از كنار نهادن ضبط دستنويس باز هم نمونه
ــت    ــاه خزانس ــن م ــه اي ــة الله ك ــت]      [المن ــدن راه رزانس ــدن و آم ــاه ش  م

 اين راه رز ايدون چو ره كاهكشانست   رز انگور كشـانند از بس كه درين راه 
  )13(ص 

آمده است (البته به اختلاف » كشادند«، »كشانند«هاي مل، نظ و ع، به جاي  در دستنويس
ق) و 1010دستنويس مل در پانويس اشاره نشده است). نيز در دو دستنويس مـر (كتابـت:   

همين ضبط آمده است. اما مصحح، ضبط هاي ديگر،  ق) و بسياري از دستنويس1258تب (
  را برگزيده است.» كشانند«ترِ  آسان

، »انگـوركش «، با شاهد آوردن همين بيت از منوچهري، »)انگور«در لغتنامة دهخدا (ذيل 
، مفعول، و »انگور«معني شده كه درست نيست. در اين جمله، » كنندة انگور كشنده و حمل«

در » گشـادن «است؛ فعـل  » انگور چيدن«به معني » ادنانگور گش«است و » گشادن«فعل آن، 
» چيدن«ها دارد و به معني  ها و گل ها و برگ براي ميوه 3»باز كردن«اينجا كاربردي چون فعل 
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» چيـدنِ «را به معني » برگشادن) «209: 1379( اقبالنامهبه كار رفته است. همچنين نظامي در 
  ميوه آورده است:

 اي برگشـايد ز شـاخ   كزان ميـوه    ز لشكر يكي دست بـرزد فـراخ  

  تر آمده است: هاي كهن بنابراين صورت درست مصراع همان است كه در دستنويس
  »از بس كه درين راه رز انگور گشادند...«

  تر و اشكال در تصحيح: هاي كهن اي ديگر از كنار نهادن ضبط دستنويس نمونه
ــر    ديوست آن كس كه هست عاصي در امر او ــو در ام ــم دي  خــداي عاصــي باشــد نع

  )71(ص 

كنند را ديو خوانده است؛ همچون شيطان  شاعر، كساني كه در برابر ممدوح سركشي مي
ها هـم   كند. بيت سرراست و روشن است، اما آيا دستنويس كه در برابر خداوند سركشي مي

 ، عد: خـود 2، ن1ن«به همين صورت هستند؟ در پانويس مربوط به مصراع دوم آمده است: 
هاي اين چاپ، ضبط دستنويس مل نيز كه در پانويس از قلم افتاده،  از ميان دستنويس». اندر

ق) نيز مصراع به همين صورتي كه در 1010همين است. جز اين، در دستنويس مر (كتابت: 
هاي متأخرتر، ظاهراً به سبب ناآشنايي كاتبـان   شود، آمده است. اما در دستنويس مل ديده مي
هـايِ   تغيير يافتـه و همـين صـورت نااصـيلِ دسـتنويس     » در امر«به » خود اندر« با اين نحو،

  متأخرتر به متن چاپي راه يافته است.
به معني سركشي كردن از كسي، صورت كهني است كـه اتفاقـاً   » در كسي عاصي شدن«

  كنم: توان ديد. براي نمونه به دو مورد از اين موارد اشاره مي آن را به فراواني در متون مي
 ميش با فرّ تو بيرون برد از تـنش عصـب     ور به كوه اندر عاصي شود اندر تو پلنگ

  )44: 1333(قطران، 
 در خداونــد كــافرم كــافر     در شهنشاه عاصـيم عاصـي  

  )304/ 1: 1364(مسعود سعد، 

هاي  تر و برگزيدن ضبط دستنويس هاي كهن بنابراين نيازي به كنار نهادن ضبط دستنويس
  نيست و بيت را بايد بدين صورت ويراست: جديدتر

 ديو خود انـدر خـداي عاصـي باشـد نعـم        ديوست آن كس كه هست عاصي در امر او
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  ت نبودنِ شيوة ارائة اختلاف نسخدس يك 4.1.3
توان گرفت، اينست كه در ارائـة اخـتلاف نسـخ روش     اشكال ديگري كه بر كار مصحح مي
در پايانِ يك بيت يا مصراع، شمارة پانويس آمده و در  يكساني را اختيار نكرده است؛ گاهي

پانويس، در مورد يكي از كلمات مصراع (نه كلمة آخـرِ مصـراع) اخـتلاف ضـبط را آورده     
در آخر مصراع آمده ولي به اخـتلاف ضـبط    83، پانويس شمارة 112است (مثلاً در صفحة 

با يك شماره، بـه دو مـورد    ، كه114، پانويس 160در آغاز مصراع اشاره شده است. يا ص 
در آغاز و ميان مصراع پرداخته است) و گاهي بر بالاي هر كلمه يا حرف به صـورت جـدا   

شود كه البته  آيد و در پانويس، اختلاف نسخ در مورد آن واژه يا حرف ذكر مي اي مي شماره
بـايي و  كنـد و تنهـا موجـب نازي    اين اشكال از لحاظ علمي خدشة چنداني بر كار وارد نمي

  شود. نظميِ كار و خستگي خواننده مي بي

  دقتي در نقل اختلاف نسخ بي 5.1.3
ترين اشكال در اين اثر، دقت ناكافي در نقل اختلاف نسخ اسـت كـه باعـث راه يـافتن      مهم

ها از صورت اصلي خود شده است. ايـن   اشكالات مهمي در بعضي ابيات و دور شدن بيت
شود به هر آنچه در پانويس به عنوان  موجب مي -  كم نيست كه موارد آن اصلاً –ها  دقتي بي

تا پايان قصيدة  13اعتماد باشيم. در اينجا براي نمونه، از قصيدة  اختلاف نسخ آمده است، بي
شده در اين چاپ، يعني دسـتنويس مـل را مقابلـه كـرده و      ترين دستنويسِ استفاده قديم 42

تمامي كه فقط براي  نه به - لافات ضبط اين نسخه را يافته در نقل اخت بعضي از اشكالات راه
  ام: ام. در كنار آن، ضبط اصليِ دستنويس مل را ذكر كرده آورده –نمونه 
و » برنزنـي «؛ درسـت:  »نزنـي]  به جز مل: تابرنزني [يعني مـل: مـي  : «11، پانويس 15ص

  »نزني مي«بالاي سطر به خطي ديگر: 
  »اينها«ست: ؛ در»مل: از اينها: «35، پانويس 15ص
  »كل بربار«؛ درست: »مل: گل و برخوار: «58، پانويس 15ص
  »بي مي سببان را«؛ درست: »مل: سنگدلان را: «4، پانويس 16ص
ــانويس 21ص ــد: «11، پ ــد؟ (خــط زده  »مــل: راحتــت فزاي ؛ درســت: راحــت...؟ ... ن

  است)  شده
در مـل،  : اشاره نشده كه در دستنويس ملچـه ضـبطي آمـده اسـت.     35، پانويس 24ص

  بريزد/ ريزد؟ بوده و با قلم ديگري كلمه به بسوزد تغيير يافته است.
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  »بتو«؛ درست: »مل: بنو: «30، پانويس 28ص
حبسي؟ «... ؛ درست: »مل: خورشيد جين سرزده حمي كه باختست: «9، پانويس 29ص

  »نقطه) ... تاختست/ باختست؟ (حرف اول بي
؛ امـا در مـل نيـز    »ود] از استاد دهخداست)اصل: ندهد (متن [: نش: «48، پانويس 34ص

  آمده است.» نشود«
  »زر نهاده گوشوار«... ؛ درست: »مل: ... زر نهاد گوشوار: «22، پانويس 37ص
؛ درست: اول اينكـه بيـت در حاشـيه و بـه خـط      »مل: جوديست: «41، پانويس 38ص

  »جوديست«آمده و نه » جودست«جديدتر آمده است و ديگر آنكه 
كه با خط جديـدتر تبـديل شـده    » به سعد«؛ درست: »مل: به سعي: «49يس ، پانو38ص

  »به سعي از«است به: 
  »مقصد هزار«؛ درست: »مل: هشتصد حصار: «48، پانويس 42ص
  آورده است.» خمير«؛ اما مل هم »هاي ديگر بجز مل: خمير نسخه«؛ 17، پانويس 49ص
  »از تنت«؛ درست: »مل: گر تنت: «1: پانويس 59ص 
؛ درسـت:  »مل: كه هم زهرست مارافساي و هم زهرست تريـاقش : «4: پانويس 59ص 

  »كه هم زهرست مارافساي و هم مارست ترياقش«
  »بر«؛ درست: »مل: با: «13، پانويس 59ص 
  »ظهير عشق اگر بودي«؛ درست: »مل: ظهير خويش اگر بودي: «14، پانويس 59ص 
  »چو«؛ درست: »مل: چه: «15، پانويس 59ص 
دهـم   همي كوش مـي «؛ درست: »دهيم ز رنگ مل: همي گوش مي: «2پانويس  ،64ص 

  »رنك  ر
شـده وادي چـو   «؛ درسـت:  »مل: شده اطـراف وادي پـر سـنابل   : «46، پانويس 68ص 
  »سنايل  اطراف

  همچنين در مورد ادامة قصيده با مطلع 
 ،»با طالع مبارك و بـا كوكـب منيـر      نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هژيـر «
شيخ العميد صاحب سيد كه ايمنست/ اندر پناه ايزد «در پانويس مربوط به بيت  مصحح

هـا   از اين بيت به بعـد تـا پايـان قصـيده در نسـخه     «) نوشته است: 48(ص » و اندر پناه مير
). اما اتفاقاً در جنگ 50(ص » نيست. ما آن را از مجلة يادگار... و جنگ تربيت... برداشتيم... 
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جاي تصحيح خود استفاده كرده و  (جم) كه مصحح هم بارها از آن در جايكتابخانة مركزي 
  از نظر او جنگ بسيار مورد اعتمادي هم بوده، ادامة اين قصيده آمده است.

 نيز دربارة بيت  

  ) 25(ص 

ها نيست، از جنگ مرحـوم تربيـت اسـت (بـه نقـل از       بيت در نسخهاين «نوشته است: 
ــوان چــاپ 1حاشــية چ  ). امــا بيــت در 26(ص ] )» 1295شــدة منــوچهري در ســال  [دي

  الدين كاشاني (خ)  كه مصحح آن را در اختيار داشته نيز آمده است. الاشعار تِقي خلاصة
هـاي   ي كه مصـحح از دسـتنويس  البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هنگام

رود و با امكانـات محـدودي    برد، احتمال اشتباه بسيار بالا مي فراواني براي تصحيح بهره مي
  شده است. كه در آن زمان بوده، امكان اشتباه دوچندان مي

ترين دستنويس در چاپ دكتر دبيرسياقي، يعني  همچنين نكتة مهمي در مورد كهن 6.1.3
ارد و آن اين است كه كسي با قلمي ديگر، اصلاحاتي در متن و گـاه  دستنويس مل، وجود د

هـا   ها افزوده يا تغييراتـي در بيـت   ها كاسته يا بدان در حاشيه انجام داده و كلماتي را از بيت
وارد كرده است. اين قلم بسيار جديدتر از قلم كاتب اصلي اسـت و بنـابراين ارزش آن بـا    

بت، يكي نيست. متأسفانه در ايـن چـاپ، مصـحح بـدون     ارزش دستنويسي با آن تاريخ كتا
شده از حاشية مل است يا با قلمي ديگر كتابت شده، تمام آن موارد  اشاره به اينكه ضبط نقل

  كنم: را به عنوان ضبط دستنويس مل نقل كرده است؛ براي نمونه به اين موارد اشاره مي
كسـي ديگـر و بـا خطـي      اما اين ضبط اصـلاح » مل: سحرهاي«، 31، پانويس112ص 

نوشـته  » ز (دو نقطه زير و يك نقطه بالاي كلمه!) خياليج«جديدتر است و در اصل نسخه 
آمده است، ولي اين خـط كاتـبِ   » مل: گيري«، 42، پانويس شمارة 112شده است؛ يا: ص 

، پـانويس  114اسـت؛ يـا: ص   » حـاري «برده در اصل نسخه است و در اصل نسخه،  دست
است و كسي به خط جديـدتر بـالاي كلمـه    » غربت«، اما ضبط مل، »: غيبتمل«، 12شمارة 

  نوشته است.» غيبت«
گيري در نقل ضبط نسخ، موجب راه يافتن اشكالاتي  و اين موارد كم نيستند. همين آسان

  در تصحيح بيت شده است. براي نمونه بنگريد به بيت زير: 

 تا بداند خواجه كش دشمن كدام و دوسـت «
 »در ســراي ايــن و آن نيكــوتر استقصــا كنــد
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 عيـار  او عين است عين بـي اعتقاد راي    ريـا  اختيار دست او جودست جود بـي 
  )37(ص 

، »عيـار «هـا، بـه جـاي     بيت به اين صورت در ديوان چاپي آمده، اما در تمام دسـتنويس 
». جز مـل: عـوار   به«)، در بارة قافية بيت نوشته شده: 38آمده است. در پانويس (ص » عوار«

حاشيه افزوده  ولي اين بيت اصلاً در دستنويس مل نيامده و كسي با خطي جديدتر آن را به
است. در اينجا مصحح ضبط تمام نسخ را كنار گذاشته و ضبط متأخرِ حاشية دستنويس مل 

  را به متن برده است!
در همين مصراع بايد گفت كه اين بخش از مصراع نيز در » عين است عين«اما در مورد 

اسـت  عـين  «هيچ دستنويس وجود نداشته و مصحح بر اساس نظر علامه دهخدا آن را بـه  
هاي مورد استفادة مصحح در اين تصحيح، به جاي اين  بدل كرده است. در دستنويس» عين

آمده است. در جـم، مـر،   » عدلست و عدل«و » عدليست عدل«يا » عدل است عدل«بخش، 
اشكال است؛  شود كه همين صورت، درست و بي ديده مي» عدلست عدل« 2ملك، و ملك ح

  ي ديوان منوچهري بايد چنين باشد:ها نسخه بنابراين صورت درست بيت بر اساس
 عـوار  اعتقاد راي او عدلست عدل بي   ريا اختيار دست او جودست جود بي

  
  روش تصحيح 2.3

توان گرفت اين اسـت كـه روش تصـحيح او همـواره      اشكال ديگري كه بر كار مصحح مي
شـود؛ بـار    مـي يكسان نيست؛ يك بار توجه به ضبط اكثر نسخ موجب برگزيدن يك ضبط 

شـود (حتـي اگـر مخـالف بـا تمـام        تر آمده به متن برده مـي  ديگر آنچه در دستنويس كهن
هاي ديگر باشد)؛ و باري ديگر خواننده شاهد تصحيح قياسي و حتي ذوقيِ نالازم  دستنويس

كه معناي بيـت بـا    ها است؛ درحالي توجهي به ضبط درست تمام دستنويس و نادرست و بي
  آورم: اشكال. براي اين مورد آخر چند نمونه مي درست است و بي آن ضبط اصلي،

 چون از عقيق نرگسداني بود صغير   بر شاخ نار اشكفة سرخِ شـاخ نـار  
  )48(ص 

اصل: بشكفه (متن تصحيح قياسي «خوانيم:  ) مي49در پانويس مربوط به اين بيت (ص 
  ».است. اشكفه = شكفه = شكوفه)
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تغيير داده است، اما نيازي به اين » اشكفه«را به » بشكفه«لغت مصحح با تصحيح قياسي، 
به معناي شـكوفه وجـود داشـته و    » بشكوفه«تصحيح قياسي نيست؛ زيرا همانطور كه واژة 

نيـز  » بشـكفه «براي مثال در شاهنامة فردوسي بارها ديده شده اسـت (نـك: دنبالـة مقالـه)،     
اصـلاً بعيـد   » بشكفه«به » بشكوفه«و تغيير آوايي تواند همان معنا و كاربرد را داشته باشد  مي

  كنم: نيست. چند نمونه از كاربرد اين واژه در شاهنامه را در اينجا ذكر مي
 بيــاورد لشــكر ز زاولســتان   هنگام بشكوفه و گلستان به

  )337/ 1: 1386(فردوسي، 
 هنگـام بشـكوفه و گلسـتان    به   وگر بـازگردي بـه زاولسـتان   

 كه گردد بر و بومـت آراسـته     چندان ز من خواستهبيابي تو 
  )334/ 5(همان: 

تـوان ديـد؛ از آن جملـه بنگريـد بـه دو       نيز در كتب لغت به فراواني ايـن كلمـه را مـي   
  زير:  نمونة
 » التنوير: به بشكوفه بياوردن نبات« ـ

  )600: 1374(زوزني، 

 » الإزهار: بشكوفه بياوردن نبات و روشن بكردن چراغ« ـ
  )450/ 2: 1366ي، (مقر

  بنابراين صورت درست بيت همان است كه در تمام نسخ آمده:
 چون از عقيق نرگسداني بود صغير   بر شاخ نار بشكفة سرخِ شـاخ نـار  

  اي ديگر: نمونه
 تا مرغ در ميان درختان زند صـفير    تا شير در ميان بيابان كند خـروش 

  )49(ص 

را بـا تصـحيح   » زنـد «اما مصـحح  ». اصل: كند«در زيرنويس مربوط به لخت دوم آمده: 
كـاملاً درسـت اسـت و هـيچ     » صفير كردن«در متن جاي داده است. » كند«قياسي به جاي 
اي ندارد و نيازي به تصحيح قياسي نيست. صورت درست بيت همان اسـت   اشكال معنايي

  كه در تمام نسخ آمده: 
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 تا مرغ در ميان درختان كند صـفير    ن بيابان كند خـروش تا شير در ميا

  موردي ديگر:
  گرازان روي سنبلها و يازان زير عرعرها    خجسته خواجة والا در آن زيبا نگارستان

  )3(ص 

هـايي كـه مـن در     در تمام دسـتنويس ». همه جا: تازان، ع: نازان«در پانويس آمده است: 
آمده اسـت  » نازان زير عرعرها«، در مصراع دوم، 2گل ، تب و1اختيار دارم، همچون مر، گل

  توان ديد. و در دستنويس ع از چاپ دكتر دبيرسياقي نيز همين ضبط را مي
كه در دستنويس ع هـم آمـده، اشـكالي نداشـته باشـد؛      » گرازان... نازان«رسد  به نظر مي

ن تصـحيح قياسـي   ندارد و نيـازي بـه اي ـ  » نازان«ترجيحي بر » يازان«بنابراين انتخاب ضبط 
نيست. حتي اگر ضبط اكثر نسخ اين چاپ (تازان) را نيز در نظر بگيريم، باز هم بيت دچـار  

هايي كـه در   كم از لحاظ روش كار (البته با توجه به دستنويس اشكال معنايي نيست و دست
  توان گرفت. ديوان چاپي آمده) ايرادي بر اين انتخاب نمي

» نـازان «و » گرازان«آيي  آورم از باهم هايي مي از است. نمونهبه معني خراميدن با ن» نازان«
  در يك بيت تا روشن شود كه اين صورت هيچ اشكالي ندارد:

 گرازان و نازان به نزديك شاه   برفتنــد يكســر ز پــيش ســپاه
  )28/ 3: 1386(فردوسي، 

ــازان و گــرازان بــه وثــاق آمــد يــار   نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار   ن
  )1140: 1341(سنايي، 

  )92: 1341(عثمان مختاري، 

البته بعضي از اين تصحيحات قياسيِ نادرست به سبب اعتماد بيش از حد مصحح است 
دهخدا. علامه دهخـدا  اكبر  هاي استادان ادب فارسي، از جمله علامه علي به نظرات و نوشته

اند و در دسترس مصحح نيز بـوده اسـت، گـاهي     در حواشي دستنويسي كه در اختيار داشته
نظرات شخصي خود را و گاهي ظاهراً اختلاف نسخ ديگري را كه در اختيار داشته، نوشـته  

 جـوي  ناك و بـزم  گشاي و طرب خندان و دل
ــوار   ــاد خ ــرازان و ش ــاب و گ ــازان و لهوي  ن



  1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة ادب پارسي كهن   156

. تمام اين نظرات را مصحح در پاورقي صـفحات نقـل كـرده و در بسـياري مـوارد،      4است
بدلِ علامه دهخدا را بدون در نظر گرفتن نسخ ديگر به متن بـرده و تصـحيح    حدس/ نسخه

قياسي كرده است. بايد در نظر داشت كه آنچه علامـه دهخـدا در حاشـية يـك دسـتنويس      
اند، لزوماً به معني تأييد آن نيست و ممكن بود اگر خود ايشـان هـم قصـد تصـحيح      نوشته

دادند. البته گزارش حدس و  ات را به متن راه نميداشتند، همة آن نظر ديوان منوچهري را مي
جا، سودمند و لازم بوده اسـت، امـا ايـن     نظر ايشان در اين چاپ به نظرم كاري شايسته، به

هـا   ها نبايد دليل موجهي براي ناديده گرفتن ضـبط ديگـر دسـتنويس    بدل ها يا نسخه حدس
  آورم: باشد. چند نمونه براي روشن شدن مطلب مي

 نرگس گل را دست دهد بوس همي   گل افسـوس همـي   كند سرخبر لاله 
  )171(ص 

آمده است. مصحح » شاخ گل«در مصراع يكم، » سرخ گل«ها به جاي  در تمام دستنويس
شاخ ». «اصل: شاخ گل. متن از استاد دهخداست«در پاورقي مربوط به اين بيت آورده است: 

سـرخ  «را بايد ناديده گرفت و آن را بـه   اي دارد كه ضبط تمام نسخ چه اشكال معنايي» گل
براي گل به كراّت در متون ديده شده است و نيـازي بـه آوردن   » شاخ«تغيير داد؟ ذكر » گل

  شاهد براي اثبات آن نيست. صورت درست بيت همان است كه در تمام نسخ آمده:
 نرگس گل را دست دهد بوس همي   بر لاله كند شاخ گل افسـوس همـي  

  بيت:يا اين 
 جام دگر آور به كف دست دگـر نـه     برنه به كف دستيم آن جام چو كوثر

  )99(ص 

اما صورت اصـلي هـيچ   ». اصل: دستم. متن از استاد دهخداست«در پانويس آمده است: 
  اشكالي ندارد و بيت درست است.

  و اين بيت:
 به كام حاسدم كـردي و عـاذل     مرا گفت اي ستمكاره به جـايم 

  )65(ص 
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جز ». اصل: به جانم. متن از استاد دهخداست«پانويس مربوط به اين بيت آمده است: در 
هاي اين چاپ، اين بيـت در مجموعـة لطـايف و سـفينة ظرايـف، خ، تـش و        در دستنوس

است. هيچ اشكالي در اين صـورت وجـود   » جانم«مجلس نيز آمده و در همه جا  44جنگ
ينجا چند نمونه از اين كـاربرد (سـتم بـر جـان     ندارد و نيازي به تصحيح قياسي نيست. در ا
  آورم: كسي/ چيزي) را از شعر شاعران ديگر مي
 همي از تو بينم همه بـاد و دم    مكن بر تن و جان ما بر سـتم 

  )606/ 7: 1386(فردوسي، 
 كجا بر تن تو شـود بدسـگال     ستم باد بر جان آن ماه و سال

  )342/ 2: 1386(فردوسي، 
 و جان نتوان كرد ازين بيش سـتم   بر تن   قدح پركن و نزديك من آرزآن مي لعل 

  )245: 1349(فرخي، 
  
  هاي بعدي از ديوان نادرست در چاپهاي  ويرايش 3.3

هـاي بعـدي    شود به اصلاحاتي كه در چاپ بخش ديگري از اشكالات اين ديوان مربوط مي
اصلاحات مجدد خـود مزيتـي بـراي هـر     ها و  ديوان انجام گرفته است. البته همين ويرايش

آيد و در اين چاپ نيز گاهي اصلاحاتي انجام گرفته كه درست اسـت،   مي  تصحيح به شمار
اشتباه صورت  تر كردن مفهوم بيت و به ها در راه آسان اما بيشترينة اين اصلاحات و ويرايش

بهره برده يا دست بـه  ها يا از نسخ بسيار متأخر  گرفته است. مصحح معمولاً در اين ويرايش
  تصحيح قياسي زده است.

كنم؛ نمونة نخستين، از تصحيحاتي اسـت كـه    دو نمونه از اين موارد را در اينجا ذكر مي
  اي است از تصحيحِ مجدد نادرست: آيد و سپسين، نمونه به نظر درست مي

 جميل را بثيَنـه طباطبـاي او     طبيعت منست گاه شعر مـن 
  )94(ص 

  هاي پيشين بدين صورت بود: چاپاين بيت در 
 جميله و شه (؟) طباطباي او   طبيعت منست گاه شعر مـن 
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اگرچه بيت حتي پس از تصحيح مجدد همچنان دچار اشكال است، اما ظاهراً اين تصـحيح  
قياسي مجدد، بيت را به صورت درست آن كمي نزديك كرده است؛ زيرا بثينه و جميـل دو  

 ـ تـرين   انـد؛ ابـوعمرو جميـل بـن عبـداالله از بلنـدآوازه       ودهعاشق و معشوق معروف عرب ب
نمايندگان مكتب عذرْي در عصر اموي بود. وي عاشق دخترعمويش بثيَنه بود و بـه همـين   
سبب به جميلِ بثينه نيز معروف است. از او اشعار عاشقانة سوزاني در عشق اين زن بر جاي 

/ 10: 1393ميل بر جاست (نك: نهاونـدي،  مانده است. نيز از بثينه دو بيت شعر در رثاي ج
789 -790.(  

  هاي بعدي: اي از تصحيح قياسي نادرست در چاپ اما نمونه

  )126(ص

  هاي جديد، بيت بدين صورت تغيير يافته است: در چاپ

  

 و هرچنـد بـه   5هاي پيشين آمده، مطابق با ضبط دستنويس عد بوده صورتي كه در چاپ
اي از صـورت   هرحـال نقاشـي   اين صورت هم بيت دچار گشتگي و تصحيف است، اما بـه 

تواند براي پژوهشگران بعدي راهگشا باشد. در تصـحيح جديـد،    اصلي كلمات است و مي
فهـم اسـت، ولـي هـيچ دستنويسـي آن را       بيت به صورتي تبديل شده كه امـروزي و قابـل  

  كند. نمي  تأييد
  
  
  

  هاي اصلي و الحاقي روشن نبودنِ مبناي گزينش بيت 4.3

 [كنون هر وقت و هر ساعت به زير شاخ و زير گـل 
 تن خـويش و تـن مـا را چهـار آلاي كـن احَـري]      

 يكي طنبورة كويي دوم طنبور حدادي
 سه ديگر جام بغدادي چهارم باده الصري

 يكي طنبورة كـويي دوم طنبـور حـدادي   
 سه ديگر جام بغدادي چهارم بادة حمري
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توان گرفت اين است كه روشن نيست بر چه اساس  ايراد مهم ديگري كه بر كار مصحح مي
و مبنايي بعضي ابيات يا اشعار منسوب به منوچهري در داخل متن وارد شده و بعضي ديگر 

  در بخش ابيات منسوب بدو آمده است. براي مثال: 
 ميخ آن خيمه ستاك سـمن و نسـترنا     خيمه زد از بيرم و ديباي كبودآسمان 

در چاپ دكتر دبيرسياقي، اين بيت، دومين بيت ديوان است. در پانويس مربوط به ايـن  
آمده اسـت،  » بيرم«اين بيت در فرهنگ جهانگيري به شاهد لغت «) آمده است: 2بيت (ص 

از منوچهري و جاي آن پس از مطلع باشد (افادات نمود كه  اما سرايندة آن را نام نبرده و مي
  ».استاد دهخدا)

يك از  به سبب حدس و نوشتة علامه دهخدا در حاشية يك دستنويس، بيتي كه در هيچ
نسخ ديوان منوچهري به نام او نيامده، تنها به دليل يكي بـودن وزن و قافيـة آن بـا يكـي از     

  ه نام او آمده است!قصايد منوچهري، در ميان ابيات ديوان او و ب
  يا دو شعر زير كه تنها در يكي از نسخ بسيار متأخر ديوان منوچهري آمده است:

 جشن جمشيد و گردش گلـزار    هست ايام عيـد و فصـل بهـار   
ــديع وقــت صــبوح  زود برخيـــز و راحِ روح بيـــار   اي نگــار ب

) به نقل از دستنويس الف در 211: 1390منوچهري،  ←اين دوبيتي را دكتر دبيرسياقي (
آورده است؛ امـا از آنجـا كـه ايـن دوبيتـي تنهـا در يـك        » ها دوبيتي«چاپ خود، در بخش 

كه به سبك منوچهري و شاعران » راحِ روح«دستنويس متأخر آمده و نيز با توجه به تركيب 
  عصر او شبيه نيست، نبايد از منوچهري باشد. هم

  نيز:
 بنشست بحق به جاي محمود ملك   جهاندار چو مسعود ملـك  مسعود

 كز ملك به تربيت رسد جود ملك   از ملك جز اين نبود مقصود ملـك 

اين رباعي نيز همچون دوبيتي پيشين، تنها در دستنويس الف چاپ دبيرسياقي آمده، امـا  
چهـار بيـت ديگـر    ها را در بخش اصلي ديوان وارد كرده است، ولي دو قطعه و  مصحح آن

منسوب به منوچهري از همين دستنويس (الف) در بخش اشعار منسوب به منوچهري آمده 
  ).218 - 217: 1390است (نك: منوچهري 
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الدين كاشي (خ) در بخش شعرهاي منسوب به  همچنين ايشان سه بيت را از تذكرة تقي
  اند. بيت اول از اين سه بيت اين است: ) آورده219منوچهري (ص 

دوبيتي از يك نسخة نه چندان معتبر و بسـيار متـأخر (دسـتنويس     2جالب آن است كه 
هايي كه به گفتة مصحح در تذكرة تقي كاشي (خ) كه  شود، اما بيت الف) وارد متن ديوان مي

منـوچهري آمـده، در  بخـش ابيـات منسـوب بـدو آورده        تذكرة بسيار مهمي است، به نـام 
شود. البته به اين نكته هم بايد اشاره كرد كه مصحح در اينجا دچار اشـتباه ديگـري نيـز     مي

شده است؛ زيرا چنين بيتي در تذكرة كاشي در بخش مربوط به منوچهري نيامده و احتمـالاً  
  اند. آن را به تذكرة كاشي منتسب كردهاشتباه  اند و به ايشان بيت را از جنگي ديگر يافته

  نيز بنگريد به قطعة زير:
 بر دل منـه ز بهـر جهـان هـيچ بـار غـم         اي دل چو هست حاصل كار جهان عدم
 همچون تنـور گـرم مشـو از پـي شـكم        افكنده همچو سفره مباش از بـراي نـان  
ــرم در     تو مست خـواب غفلتـي و از بـراي تـو     ــده خــوان ك ــزد فكن ــپيدهاي  دم س

  )73(ص 

تر ديوان منوچهري نيامده است و سبك آن  هاي قديم يك از دستنويس اين قطعه در هيچ
به سبك منوچهري نزديك نيست و نبايد از او باشد. دكتر دبيرسياقي دربـارة ايـن قطعـه، از    

  .»اين قطعه در ديوان كهنة ابن يمين فريومدي نيز آمده است«اند:  قول علامه دهخدا نوشته
شود، احتمـال اينكـه آن شـعر از     معمولاً وقتي شعري به دو يا چند شاعر نسبت داده مي

تواند از  گمان نمي شاعر نامشتهر باشد، بيشتر است و به نظر نگارندة اين سطور، اين قطعه بي
آنِ منوچهري باشد و احتمالاً سرودة همين ابن يمين فريومدي است كه از لحاظ محتوا نيـز  

او بيشتر شباهت دارد تا منوچهري. جز اين، سبك شعر به شعر سدة هشتم بيشتر  با خلُقيات
حال اين شعر در متن اصلي ديـوان منـوچهري وارد    اين ماننده است تا شعر سدة پنجم. اما با

  شده كه اشتباه است.

ــلا ــا    ه ــه م ــود ب ــه رخ نم ــد بدانگون  ل عي
 چو عاشقي كه شد از هم نـزار و زرد و دوتـا  
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) نوشته است: 219(ص » شعرهاي منسوب به منوچهري دامغاني«نيز، مصحح در بخش 
) به نقل از جنگي كهن، يازده بيت بـه نـام   1334تير  15ات هفتگي (جمعه در مجلة اطلاع«

  ».منوچهري آمده است كه مؤيدي بر صحت انتساب آن نداريم
يـك   ايشان حتي اين ابيات را نقل نكرده است. در اين شماره از اطلاعات هفتگي و هيچ

نيست اين اطلاع  هاي آن سال هيچ شعري به منوچهري نسبت داده نشده و معلوم از شماره
  اند. را از چه جايي به دست آورده

  
  گيري . نتيجه4

در اين مقاله، روشي كه مصحح در تصحيح متن در پيش گرفته، بررسـي شـده اسـت؛ ايـن     
. روش 2كارگيريِ نسخ؛  . چگونگي گزينش، معرفي و به1شود؛  بخش را شامل مي 4بررسي 

. نحوة گزينش 4ي انجام گرفته است؛ و هاي بعد هايي كه در چاپ . ويرايش3تصحيح متن؛ 
هاي اصلي و الحاقيِ منوچهري در اين چاپ. در بخـش يـك، بـه توضـيحات ناكـافيِ       بيت

هاي استفاده شده در اين تصحيح، نبود معيار ثابت براي گـزينش ايـن    مصحح دربارة نسخه
توجهي  و نيز كمدقتي در نقلِ اختلاف نسخ و عدمِ يكدستي در ارائة اين اختلافات،  نسخ، بي

هـاي متـأخرتر كـه صـورت      هاي معتبرتـر و بهـا دادن بـه دسـتنويس     مصحح به دستنويس
ترتيـب، بـه    هاي ديگـر نيـز بـه    اي از ابيات را دارند، پرداخته شده است. در بخش شده آسان

يافتـه بـه مـتن در     هـاي نادرسـت راه   يكسان نبودن روش مصحح در تصحيح متن، ويرايش
هاي الحاقي و اصلي اشـاره شـده    وان و روشن نبودنِ مبناي گزينشِ بيتهاي بعديِ دي چاپ

هـايي از ديـوان    تر، بيت هاي معتبرتر و كهن است. در كنار اين موارد، با استفاده از دستنويس
شده در مقالـه و بـا در نظـر     منوچهري نيز تصحيح مجدد شده است. با توجه به موارد گفته

از ديوان اين شاعر و نيز ضـرورت بـه كـارگيريِ روشـي     گرفتن اقدم و اصح نسخِ موجود 
  شود. علمي براي تصحيح، لزوم تصحيح مجدد ديوان منوچهري احساس مي

  
  ها نوشت پي

 

نيست، اما از نظر معنايي بـه بيـت مـورد    در اين مقاله، هر بيت كه بيت اصلي و بيت مورد بحث . 1
 بحث در مقاله مربوط است، درون قلاب آورده شده است.
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هاي خشـك و   بيضة كافور، كافوري است كه آن را به شكل تخم در آورده باشند. گاه انواع عطر. 2
 ها بيضة كافور و بيضة آوردند و بدان جامد همچون كافور و عنبر را به شكل يك تخم مرغ در مي

  گفتند. عنبر مي
تفسـير  ؛ 405: 1341، نـك: بلعمـي،   »چيـدن «بـه معنـي   » بازكردن«هايي از فعل  براي ديدن نمونه. 3

  .61/ 1: 1338؛ و سورآبادي، 30: 1374؛ زوزني، 1915/ 7: 1343 ،طبري
گويم كه بسياري از حواشي ايشان را كه مصـحح نقـل كـرده و در     اين حدس دوم را از آنجا مي .4

  ام. هاي ديگري كه در اختيارم قرار دارد، يافته هاي خود مصحح نبوده، در دستنويس دستنويس
  آمده است. عدرفته در اين تصحيح، اين بيت تنها در دستنويس  كار هاي به در ميان دستنويس .5
  
  نامه ابكت

سخني چند دربارة ديوان منوچهري دامغـاني بـه تصـحيح حبيـب     ). «1394اسفند  - آباديان، راضيه. (آذر
  .6 - 5، ش 9، گزارش ميراث، دورة دوم، س»يغمايي

نامـة   ، ويـژه »اي از شـافه/ شـياف در متـون فارسـي     معناي گمشـده ). «1392آباديان، راضيه (ارديبهشت 
  .6و  5 نويسي فرهنگستان، شمارة فرهنگ

ش). رسالة في اصـول الطيـب در:   1354الرحمن بن مندوية اصفهاني (علي احمد بن عبدابن مندويه، ابو
پـژوه، چـاپ اول،    تقـي دانـش  ، بـه كوشـش محمـد   253_224، صـص  15زمـين، ج   فرهنگ ايران

  بنياد موقوفات افشار.  تهران:
ديوان اميرالشعراء محمد بن عبدالملك ش). 1318اميرمعزي، اميرالشعراء محمد بن عبدالملك نيشابوري (

  نيشابوري متخلص به معزي، به كوشش عباس اقبال آشتياني، چاپ اول، تهران: كتابفروشي اسلاميه.
ش). تاريخ بلعمي، به كوشش محمدتقي بهـار و محمـد پـروين    1341بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد (

  ارت فرهنگ. گنابادي، چاپ اول، تهران: انتشارات ادارة كل نگارش وز
ش). الصـيدنه فـي الطـب، بـه تصـحيح عبـاس زريـاب، چـاپ اول، تهـران:          1370بيروني، ابوريحان (

  دانشگاهي.  نشر
  در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 900تذكرة شعرا يا جنگ شمارة 

  در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران 2449جنگ شمارة 
  كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 44جنگ شمارة 

  فيروز كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 272الاشعار، دستنويس شمارة  خلاصة
نامـة ايلخـاني، بـه كوشـش      ش). تنسـوخ 1348محمـد بـن محمـد (   نصـيرالدين  خواجه نصير طوسي، 

  مدرس رضوي، چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران.   محمدتقي
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، »ييوان اشعار منـوچهري دامغـان  نقد و بررسيِ تصحيح و شرح د). «1395دالوند، ياسر (پاييز و زمستان 
  .59، ش14آينة ميراث، دورة 

  ش). لغتنامة دهخدا. چاپ دوم از دورة جديد، تهران: مؤسسة لغتنامة دهخدا.1377اكبر ( دهخدا، علي
جلد در يك مجلد)، به كوشش  2ش). كتاب المصادر (1374زوزني، قاضي ابوعبداالله حسين بن احمد (

  نشر البرز. تقي بينش، چاپ دوم، تهران:
ش). ديـوان حكـيم ابوالمجـد مجـدود بـن آدم سـنايي       1341سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم (

  غزنوي، به كوشش محمدتقي مدرس رضوي، تهران: ابن سينا.
هاي قرآن از روي نسخة موقوفه بر تربـت   ش). ترجمه و قصه1338سورآبادي، ابوبكر عتيق نيشابوري (

  كوشش يحيي مهدوي و مهدي بياني، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.جلد)، به  2شيخ جام (
تهران: مؤسسة  تصحيح فرهنگ جهانپور، چاپ اول، ش). نزهتنامة علائي، 1362الخير ( شهمردان بن ابي

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
اول، الـدين همـايي، چـاپ     ش). ديوان عثمان مختاري، به كوشش جلال1341عثمان مختاري غزنوي (

  تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
ش). خسرونامه، به كوشـش احمـد سـهيلي خوانسـاري،     1339عطار نيشابوري (؟)، فريدالدين محمد (
  چاپ اول، تهران: انجمن آثار ملي.

پژوه، تهـران:   ش). به كوشش محمدتقي دانش1347) (15زمين (جلد  در فرهنگ ايران» عطرنامة علائي«
  زمين. فرهنگ ايران

  خواجه نصير طوسي ←طوسي 
ش). عرايس الجواهر و نفايس الاطايب، به كوشش ايرج افشار، چـاپ  1345كاشاني، ابوالقاسم عبداالله (

  اول، تهران: انجمن آثار ملي.
ش). ديوان حكيم فرخي سيستاني، به كوشش محمد 1349فرخي سيستاني، ابوالحسن علي بن جولوغ (

  دبيرسياقي، چاپ دوم، تهران: زوار.
ش). شاهنامه، به كوشش جلال خالقي مطلق، تهـران: مركـز دايـره المعـارف     1386فردوسي، ابوالقاسم (
  بزرگ اسلامي.

ش). ديوان حكيم قطران تبريزي، به كوشش محمـد نخجـواني، چـاپ    1333قطران تبريزي، ابومنصور (
  اول، تبريز: چاپخانة شفق.

  or. 4110وي، كتابخانة بريتانيا، ش مجموعة لطايف و سفينة ظرايف، گردآوردة سيف جام هر
ش). ديوان مجيرالدين بيلقاني، به كوشش محمد آبادي، چاپ اول، تبريز: انتشارات 1358مجير بيلقاني (

  مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران.
جلد)، به كوشـش مهـدي نوريـان، چـاپ اول،      2ش). ديوان مسعود سعد (1364مسعود سعد سلمان (

  اصفهان: كمال.
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المصـادر، بـه كوشـش هـادي      ش). تاج1375تا  1366ي، ابوجعفر احمد بن علي بن محمد (مقري بيهق
  زاده، چاپ اول، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي. عالم

  .زوار :تهران چاپ هفتم،به كوشش سيد محمد دبيرسياقي،  ،ديوانش). 1390( منوچهري دامغاني
  .زوار :تهران چاپ چهارم،سيد محمد دبيرسياقي، به كوشش  ،ديوانش). 1381( منوچهري دامغاني

نامه، بـه كوشـش بهـروز ثروتيـان،      ش). اقبال1379نظامي گنجوي، الياس بن يوسف بن ذكي بن مؤيد (
  چاپ اول، تهران: توس.

علـي حـداد عـادل،     ، دانشنامة جهان اسلام، زيـر نظـر غـلام   »جميل بن عبداالله). «1393نهاوندي، زهرا (
  المعارف اسلامي. بنياد دايرة   تهران:


